
دارکوب: با توجه به استقبال از مسابقه بی‌جایزه قبلی، 
امــروز با یکــی دیگــه در خدمتیم. ســوال اول، اگــر الان 
بگن واکســن موجوده ولــی تعدادش کمه، شــما چیکار 

می‌کنین؟
اولی: پدر و مادرم رو می‌فرســتم واکســن بزنــن و خودم 

صبر می‌کنم.
سومی: میگم یه کم آب توش قاطی کنن تا بیشتر بشه و 

به همه برسه!
دومی: من که با دوستم میریم با هم واکسن بزنیم، تا بعد 
که بهمون گفتن چرا زدین، بگیم به‌زور دوست‌مون زدیم!

دارکوب: نظر شما درباره اینترنت‌مون چیه؟
اولی: خوبه، از خوب هم گذشته، از این بهتر نمی‌شد.

دومی: بهت تبریک میگم، تو می‌تونی به مقام‌های بالای 
مدیریتی برسی! بله درسته، اینترنت الان خیلی خوبه، به 

شرطی که ازش استفاده نکنیم!
سومی: اگه فیلترینگ و قیمتش رو بیشتر کنن و سرعتش 

رو کمتر، به راحتی می‌تونه با کره‌جنوبی رقابت کنه!
دارکوب: در تعطیلات عید به کجا سفر می‌کنین؟

اولی: امســال هــم در این شــرایط کرونایی جایی ســفر 
نمی‌کنیم.

دومی: خب بابا! ســتون طنزه، لازم نیست این‌قدر تابلو 
فرهنگ‌سازی کنیم! الان همه می‌دونن که اوضاع چقدر 
قاراشمیشــه و بهترین کار اینه که تو خونه بمونیم. برای 
همین ما هم می‌خوایم تو خونه شوهرخاله‌مون بمونیم، 
همون خونه‌اش که تو شمال شبیه ویلاست، با همه فامیل!

دارکوب: لحظه به لحظه بیشتر نا امید میشم ازتون... آیا با 
مالیات گرفتن از سلبریتی‌ها موافق هستین؟

سومی: بستگی داره، اگر از سلبریتی‌هایی باشه که من 
دوست‌شون دارم موافق نیستم، اینا دارن مردم رو سرگرم 
می‌کنن و نه تنها مالیات نباید بدن بلکه واکسن هم باید 
بزنــن. ولی اگــه از اون سلبریتی‌هاســت که بــرای مردم 
خودشو می‌گیره و هی ادای حال بدا رو درمیاره، به نظرم 

مبلغ مالیات کمه، باید پلکانی بگیرن ازشون!
دارکوب: آخرین ســوال که خیلی مهمــه؛ در انتخابات 

بعدی به چه کسی رای خواهید داد؟
دومی: به کاندیدایی که مرغ و موز رو ارزون کنه!

سومی: به...
اولی: به بهترین کاندیدا. جمع کنیم بریم تا ستون بر فنا 

نرفته!
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ای صاحب فال، می‌بینم که ســخت مشــغول خانه‌تکانی 
هســتی. خــوب اســت، هرچند گویــا امســال هــم دید و 
بازدیدها باید در حــد از این اتــاق به آن اتاق رفتن باشــد 
ولی اگر همین سالی یک بار هم خانه را نتکانیم پس کی 
بتکانیم؟ به هرحال مواظب باش که چیز سنگین نتکانی، 
چون به‌طور خیلی تــار و محو در فالت یــک کمر کج دیده 

می‌شود با آمپول و قرص و پماد!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال هوای وسایل‌شان 
را دارد

چند وقت بود عیال هی از خُردو بودن یخچال و فریزرمان 
مِنالید و غر مِزد که: »نصف طبقه‌های یخچال شده شیشه‌ها 
و دبه‌های شوری و ترشی شما، نصف طبقه‌های فریزر هم 
نون و بستنی! جا برای هیچی ندارم. الان می‌تونم میوه و 
سبزی رو بذارم روی تراس، هوا که گرم بشه خودت باید یه 
فکری برای چیزهایی که می‌خری بکنی.« گفتم: »عیال 
قشنگُم، یادته چند وقت پیش هم خواستِم یخچال ره عوض 
کنِم، دیدم چقدر گیرونه و قرار شد با همی سر کنِم؟« گفت: 
»خب الان تا کی باید هر چی رو اضافه میاد بدم تو بخوری تا 
یخچال جا باز کنه؟ هرچی حجم یخچال‌مون کمتر میشه، 
حجم شما بیشتر میشــه!« اِنا حالا خوب رفت! گفتُم: »مو 
حاضرُم از خودگذشتگی کنُم ولی لازم نِبشه شب عیدی 
چند میلیون بسُــلفُم!« هنوز حرفُم تِموم نرفته بود که یَگ 
صدای قرچ و قورچی از تو آشپزخانه آمد و بعدش هم فِش 
و فِش. دویدم ببینِم چیه که چشمتان روز بد نبینه، هم مثل 
فواره‌های فلکه آب، آب داشت مِزد به سقف و در و دیوار. به 
بدبختی خودمه به شیرفلکه رسوندُم و فهمیدُم آبگرمکن 
ســولاخ رفته. هموجور لیچ آب به عیال گفتُم: »هم منتظر 
نشســته بود که از زبون مو بشــنُفه شــب عیده، تا بگه بگیر 
که آمد!« دردسرتان ندُم، به چه مصیبتی شبانه تعمیرکار 
گیرآوردُم و آمد و رفت و برد و آورد تا درست شد و یَگ فاکتور 
بلند و بالا گذاشت کف دستُم. هنوز کمر راست نکرده بودُم 
که جاروبرقی‌مان زوارش دررفت. او ره دادُم تعمیرگاه که 
همزن گیریپاژ کرد. اونا ره درســت نکرده بودُم که شیشه 
بالابر ماشــین ســوخت. او ره بردُم پیش تعمیرکار که چاه 

حموم گیریفت...
شب داشتِم شام مخوردم که عیال گفت: »غذا رو تموم کن 
که اندازه یک ظرف هم تو یخچال جا نیست...« یَگهو دوتایی 
انگار جن دیدم، به همدیگه نگاه کــردم و بعد عیال خیلی 
ریلکس صداشه بلند کرد و رو به آشپزخانه گفت: »حالا غذا 
رو هم تموم نکردی اشکال نداره، ماشالا یخچال‌مون اندازه 
یک ســردخونه جا داره، چشــمش نزنم مثل قطب جنوب 
یخ می‌زنه، خدا پشــت و پناهش باشــه که مثل ساعت کار 
می‌کنه...« مویَم صدامه بلند کردُم و به طرف سقف گفتُم: 
»کلا همه چی‌مان عین بنز کار مکنن، قربون‌شان برُم...« که 

بخاری‌مان پِت پِت کرد و خاموش رفت! ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

مسابقه بی جایزه دوم
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مدیرعامل 
ایران ایر: 
سررسید 
اولین قسط 
هواپیماهای 
ایران‌ایر به 
مبلغ ۳۳۰ 
میلیارد تومان 
است که توان 
پرداخت اقساط 
را نداریم! 

روحانی: همه باید واضح با مردم صحبت کنند

دارکوب: اول شما دوست عزیز!

هزینه ارسال پیامک جرایم رانندگی به قبض 
تلفن همراه رانندگان اضافه می شود

مردم: جایزه خلاقیت در پول 
گرفتن هم به شما اهدا می شود!

وزیر بهداشت خطاب به مردم: بار و بندیل سفر 
نبندید

مردم: دیر گفتین، ما بسته بودیم!

سخنگوی دولت: استراتژی »آب که از سر گذشت 
چه یک وجب چه صد وجب« درست نیست

دارکوب: استراتژی فقط 
»هرچه پیش آید خوش آید«!

شواهدی از کرونای جهش یافته ایرانی در کشور

متخصصان: به زودی منتظر مدل 
وانتش باشید!

روحانی: عید امسال مانند عید پارسال است

مردم: باز خوبه سال به سال دریغ از 
پارسال نیست!

انگشت جوهری در انتخابات ممنوع شد

سلبریتی ها: پس چه جوری شوآف 
کنیم؟!

روحانی: قیمت فعلی ارز با واقعیت اقتصاد کشور 
سازگار نیست

دارکوب: الان کدومش رو ما باید 
درست کنیم؟ بگین تا انجام وظیفه 

کنیم!

خداحافظی شهاب حسینی از اینستاگرام

دارکوب: چرا همه رفتن هاشون 
رو میذارن وقتی صحبت دریافت 

مالیات از سلبریتی ها میشه؟!

 داداش تعارف کردم ها
 دو دونه برای خودم هم بذار!

برگزاری مانور عیددیدنی در شرایط کرونایی که صاحبخانه 
در را باز نمی کند!

روز پدر چگونه گذشت؟
روز مرد آمد و برعکس شما من ز عزیزان

چندتا هدیه باارزش و کمیاب گرفتم
هدیه‌هایی همگی لاکچری، لوکس و نفیس و

کادوهایی چه گران و خفن و ناب گرفتم!
یک اپل‌واچ و دو آی‌پد، سه چهار آیفون سیزده!

تازه غیر از همه این‌ها، دو سه لپ‌تاپ گرفتم
چند تقدیر و فدایت شومِ خوشگل و زیبا
بس که بودند دل‌آرا، همه را قاب گرفتم
همه جایم شکرک بسته و قندم زده بالا

بس که ناپلئونی و رولت و قطاب گرفتم!
به خدا هرچه که گفتم، همه را بنده گرفتم

فقط اشکال در این‌جاست که در خواب گرفتم!
نیست پنهان ز خدا، از تو هم ای دوست نباشد

بنده هم مثل تو ناخن‌گیر و جوراب گرفتم!
مجید رحمانی صانع �
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ماجراهای خانه تکانی!
 زندگی‌سلام

  پنج شنبه
 14 اسفند  1399    

 شماره 1833

علاوه بر پول بلیت ، 
عوارض ، بیمه و ... هر 

نفر باید سهم قسط 
وام‌مون رو هم بده! 


